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تنبیهات استصحاب
جلسه 23 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

امامت و ولایت از احام وضع میباشد 

ملاحظه فرمودید طبق تعریف که قبلا برای حم وضع نمودیم و طبق تقسیم که برای احام وضعیه ذکر شد، همان طوری که
ملیت، زوجیت، حریت و رقیت از احام وضعیه است خود نبوت، امامت، قضاوت و ... هم از احام وضعیه هستند و عرض
کردیم که ظاهر تعابیر آیات قرآن مثل «کّ جعلنا نبیا» یا «إنّ جاعل للناس اماماً»، «إن جاعل ف الأرض خلیفه»، همهی

اینها ظهور در همین جعل به عنوان اعتباری دارد.

(سؤال و پاسخ استاد): 

اگر خدای تبارک و تعال ولایت را برای پدر جعل کرد و گفتیم پدر متواند فرزند را تنبیه کند منافات ندارد، به سبب ی منصب
اعتباری ی امر توین ایجاد شود، چه اشال دارد که تنبیه ی امر توین است.

کند برای یجعل م ما عرض کردیم در امام(ع) این منصب امامت و مقام امامت و شأن امامت را خدای تبارک و تعال
کنند، منافاتپیدا م کنند که یهدون بأمرنا، باشد و هم ولایت تشریعه پیدا موینیاین آمد اینها هم ولایت ت ذوات مقدس، وقت
ندارد که ولایت توینیه بعد از جعل این منصب باشد یعن خدا بعد از جعل این منصب به اینها قدرت توین هم مدهد، این

مانع ندارد، اما همهی اینها متفرع بر جعل این منصب است.

(سؤال و پاسخ استاد):

این آیه روشن است، خدا مفرماید ول شما خدا، رسول و الذین آمنوا است. ی سؤال برای نوع مردم است که چرا خدا اینها
را امام قرار داد؟ همینطوری روی میلش فرمود من مخواهم امیرالمؤمنین را امام قرار بدهم؟ نه، در آیه قبل مفرماید: «من یرتدّ
منم عن دینه فسوف یأت اله بقوم یحبهم و یحبونه أذلّة عل المؤمنین و أعزة عل الافرین یجاهدون ف سبیل اله و لا
تام. اینها آدمهای بین اینها و خدا هست، آن هم حب دو طرف هستند که تمام عمرشان حب یخافون لومة لائم» اینها آدمهای
نسبت به کافرین خشونت، تندی و قاطعیت دارند. یجاهدون ف المؤمنین، نسبت به مؤمنین تواضع دارند ول هستند که اذلة عل
سبیل اله و لا یخافون لومة لائم، اینها درونشان هست و خدای تبارک و تعال مفرماید من منصب امامت را به شما مدهم!
ی اقتضای در ذات وجود دارد که زمینهی برای این اعتبار است اما امامت ی امر توین نیست که بوئیم الآن در ذات این
انسان ی تحول ایجاد شد، ی اقتضای وجود دارد منته اقتضای که وجود دارد صدها هزار مرتبه با اقتضای که در ما
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هست فاصله دارد.

نظر محقق نائین در امامت و ولایت 

ّام وضعیه قرار بدهید، حتاستیحاش شدیدی دارد شبیه همین که شما آقایان دارید که ولایت و امامت را از اح مرحوم نائین
ایشان مگوید قضاوت را هم نمشود از احام وضعیه قرار داد، ایشان در صفحه 385 فوائد الاصول جلد 4 مفرماید «نعم»
قبلا اینها را گفتیم، مرحوم نائین مفرماید ما احام وضعیه را در سه تا و پنج تا و نُه تا نباید محصور کنیم، از آن طرف هم
نباید اینقدر دایرهاش را گسترده کنیم که بوئیم حتّ ولایت و قضاوت هم از احام وضعیه بشود، مفرماید ی چیزی بینهما
ام الوضعیة لا یخلو عن تعسف، خصوصاً الولایة و القضاوة الخاصة التفرماید عدّ الولایة و القضاوة من الاحباید باشد، م
کان یتفضل بهما الإمام(ع) لبعض أصحابه کولایة مال الاشتر فإنّ الولایة و القضاوة الخاصة حمها حم النیابة و الوکالة لا
ینبغ عدّها من الاحام الوضعیة، ایشان  ی مطلب را مسلّم مگیرند مگویند در آنجای که کس دیری را نائب قرار مدهد،
یا کس دیری را وکیل قرار مدهد، مفرمایند نیابت و وکالت از احام وضعیه نیست و در باب ولایت و قضاوت اگر امام
معصوم(ع) ی شخص خاص را ول یا قاض قرار داد این به منزلة النیابة یا بمنزلة الوکالة مشود و ما نباید این را از احام
وضعیه قرار بدهیم. بعد مفرماید و إلا فبناء عل هذا التعمیم، اگر ولایت و قضاوت را از احام وضعیه بدانیم، کان ینبغ عدّ
الإمامة و النبوة أیضاً من الاحام الوضعیة و هو کما تری، باید خود امامت را، خود نبوت را از احام وضعیه قرار بدهیم و هو

کما تری یعن این واضح البطلان است، نبوت امام معصوم(ع) از احام وضعیه نیست.

پس ایشان مفرماید مسلّم ولایت خاص اگر امیرالمؤمنین مال اشتر را ول قرار داد معیناً این چطور عنوان حم وضع را
ندارد؟ ما ولایت به نحو عام را هم باید همینطور بیریم، قضاوت را هم باید همینطور بیریم، همانطوری که وکالت و نیابت از

احام وضعیه نیست،

نظر مرحوم عراق درباره امامت و ولایت 

 اینجا ی حاشیهای مرحوم محقق عراق دارد در ذیل کلام مرحوم نائین که مفرماید بعد ما کانت النیابة و الولایة الجعلیة و
الوکالة من الامور الاعتباریة الجعلیة لا یری فیها فرقاً مع الملیة الشخصیة ف کونها من الاحام الوضعیة، این اشال خیل هم
وارد است، به نائین مگوئیم نیابت، وکالت، اینها از امور اعتباری است، الآن من اعتباراً مگویم تو نایب من بشو، اعتباراً
مگویم تو امروز وکیل بشو، فردا هم وکیل نیست، حالا وقت از امور اعتباری است، مرحوم عراق مگوید پس با ملیت چه

فرق مکند؟ همانطوری که ملیت ی حم وضع است این هم حم وضع بشود.

بعد مفرماید اللهم إلا أن یعتبر ف الحمیة جهة اللیة الثابة لموضوعات کلیة، مفرماید فقط ی جهت وجود دارد و آن این
است که بوئیم در حقیقت حم این حمیت یعن ف حقیقة الحم، در حقیقت حم ما کلیت را معتبر مدانیم، حم آن اعتبار
کلّ برای موضوع کل است، الآن که بوئیم این شء معین نجس است این حم نیست، این شء معین واجب است حم
نیست، حم برای موضوع کل است و بعد ایشان مفرماید و فیه نظر، برای اینه در جای خودش گفتند الحم إما کل و إما

.و جزئ م کلم را به حکنند حتقسیم م ،جزئ

بعد مرحوم عراق مفرماید و عل أیحال لا یقاس الولایة الجعلیة بالنبوة و الإمامة الثابتة للأشخاص لما فیهم من کمال النفس
الآب عن کونها جعلیة، مرحوم عراق به نائین مفرماید شما ولایت جعل، یعن اینه الآن امیرالمؤمنین کس را وال قرار داد،
این را نباید به خود امامت و نبوت قیاس کن! چرا؟ مفرماید نبوت و امامت برای اشخاص ثابت است لما فیهم من کمال
النفس، آن نفس اینها، حالا من توضیح بدهم عبارت عراق را: یعن نفس ی انسان اینقدر تامل پیدا کرده که به مرحلهی نبوت



ه جعلعن کونها جعلیة، ابا دارد از این امل پیدا کرده که به مرحلهی امامت رسیده. الآباینقدر ت انسان رسیده. نفس ی
باشد.

مرحوم عراق هم با مرحوم نائین در اینه ولایت و نبوت جعل نباشد متّفقاند، منته مگوید ولایتهای جعل مثل نیابت و
وکالت از احام وضعیه هستند، این دو بزرگوار این نظر را دارند، در مقابل این دو بزرگوار امام تصریح کرده، ولو مرحوم آقای
خوئ تصریح نردند، از عبارات ایشان هم شاید بشود استفاده کرد که اینها بخواهند بویند خود آن امامت و نبوت هم از احام
وضعیه است و ادلهی امام عمدتاً همین تعابیر کلا جعلنا نبیا، إنّ جاعل للناس إماماً، إن جاعل ف الأرض خلیفة، این استدلال

امام است.

نظر مرحوم آیت اله العظم فاضل 

حالا ی کلام هم از مرحوم والدمان عرض کنیم؛
مرحوم والد ما بنا بر آنچه در کتاب دراساتشان آمده جلد 4 صفحه 156، مفرمایند کلام امام را ما در باب قضاوت مپذیریم
در باب ولایت درست است و التحقیق أن کلام النائین در باب قضاوت و سایر موارد حق با استاد ما امام است اما کلام نائین

بالنسبة إل الولایة الت ترجع إل النیابة و الوکالة قریب إل الذهن،

نظر حضرت استاد در امامت و ولایت 

ما مطلقا مخواهیم عرض کنیم فرمایش امام درست است و نه تفصیل که مرحوم والد ما دادند و نه فرمایش مرحوم عراق و
نائین.وجه تفصیل همین است، ی مقدار استبعاد مکنند که ولایت ی امر اعتباری باشد.

(سؤال و پاسخ استاد):

اینطور نیست بعداً که خدا این افاضات و فیوضات را برای اینها سرازیر کرده این مشود ذات اینها، نه! خدا الآن به اینها داده و
متواند از اینها هم بیرد، ذات نیست ول اینها را به این مقام و به این رفعت مرساند.

(سؤال و پاسخ استاد):

ی وقت زمان مرحوم والد ما ی کس ادعا کرده بود که با امام زمان ارتباط دارد، داستان مفصل دارد که الآن مجال نیست
همهاش را بویم، و بعد چند نفر را فرستاد پیش مرحوم والد ما که امام زمان این پیغام را به شما داده، پیغام این بود که به آقای
فاضل بوئید آن شب طوفان آنچه که بین من و شما گذشت یادتان نرود! ما به مرحوم والدمان گفتیم چنین پیغام برای شما
آمده، ایشان خیل هم ناراحت شد، گفت اولاقم ما چون منطقهی کویری است شب طوفان زیاد داشتیم! و هیچ بین من و امام
زمان واقع نشده و من چنین توفیق نداشتم که بین من و ایشان چیزی اتفاق بیفتد! و به اینها بوئید دست از این دکانها بردارند و
این دروغها را کنار بذارند. مقصودم این است که وقت ما جواب ایشان را دادیم، آن آقا که مدع بود گفت عجب پس معلوم

مشود که این مرجع تقلید اصلا ولایت ندارد! البته بعداً او را گرفتند و ی کارهای کرده بود، خیل عجیب و غریب بود.

ادعای من این است که من مرر گفتم، واقعاً از روی علم و اعتقاد و با تمام وجود مخواهم عرض کنم من کس را قویتر و
ولایتر از امام در دوران معاصر سراغ ندارم، یعن واقعاً در ولایت ائمه معصومین، در تصلب نسبت به ائمه معصومین و دفاع

از متب اهلبیت کس را مثل ایشان سراغ ندارم.



ول ببینید همین امام اینجا مفرمایند این منصب ی منصب اعتباری است، منته به چه معنا؟ جمعش این است مگوئیم بعد
ان اتخذه اماما او را مجرای فیض قرار مدهد، بعد ان اتخذه اماما او را قادر قرار مدهد بر اطلاع بر غیر، بعد ان اعتبره اماما
،وینوئیم حالا که شما قدرت تدارد؟ به این معنا نیست که ب الوین، این چه اشدهد بر تصرف بر تاو را قادر قرار م
قدرت تصرف در توین دارید پس منصب امامت ی امر اعتباری نیست، امر اعتباری یعن چه؟ یعن خدا متواند الآن سلب
کند، آیا از ائمهی معصومین سلب امامت، از خود رسول اکرم(ص) سلب نبوت، اینه در قرآن مفرماید اگر ی کلمه برخلاف
آنچه ما بوئیم رگ گردنت را مزنیم، این به این معناست که نبوت را از تو مگیریم، پس به این معناست که امر اعتباری است
منته ما تا حالا امر اعتباری را ی چیز خیل پیش پا افتاده مثل ملیت گرفتیم، اما این هم ی امر اعتباری است که عرض

کردم بعد ان اعتبره اماما این آثار مهمه برای امام(ع) وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد):

ما در مورد ائمه داریم که امام در طول عمرش گناه نرده این را نمخواهم بویم، این هم چون لا ینال عهد الظالمین اقتضا
مکند که این امام از بدو تولد تا آخر حت مروه هم انجام نداده باشد اینها جای خودش است ول اینها برای این بوده که
مقتض آماده شود، اما امامت اعتباری است که خدای تبارک و تعال انجام داده. ما وقت مگوئیم در روز عید غدیر خدا
امیرالمؤمنین را به عنوان امام نصب کرد، حتّ تعبیر به نصب هم در بعض از روایات آمده نه اینه کشف کرد از اینه از اول

ایشان امام بوده اما حالا پرده را کنار زده، هیچ ی از ائمه چنین اقتضای را ندارد.

خداوند ما را با ولایت بیشتر آشنا کند.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین


